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مهم ترین اتفاقی که برای من افتاد، دیدن بیماران کرونایی بود که اقوام شان از ترس بیماری آنها را رها 
می کردند و می رفتند و این تنهایی آن شخص را ویران می کرد و انتظار داشتند کادر درمان علاوه بر درمان، 
خلأ روحی شان را پر کنند؛ ببینید در این صورت چه اتفاقاتی برای روح پرستاران و کادر درمان می افتد؟ در 

آن واحد باید به چند مریض می رسیدند، به چند نوع روحیه می رسیدند و بعد می رفتند به خانواده خود 
می رسیدند. ادبیات همه اینها را می نویسد، کما اینکه ما عکس هایی داریم درباره دوران وبا در دوره قاجار 

و قحطی ایران. هیچ کدام برای ما درس نشد و ما فقط با دیدن عکس ها گفتیم آخ آخ و... اما ادبیات اینها را 
می نویسد و به یادگار می گذارد. ادبیات به عنوان تجربه انسانی برای ما می نویسد و نشان می دهد و می گوید 

شما آدم ها در مقابل بحران ها از جمله کرونا این شکلی هستید.

نویسنده معاصر ایران در گفت و گو با ایسنا از تأثیر کرونا بر ادبیات گفت.

علی خدایی: ادبیات می گوید شما آدم ها در مقابل بحران ها از جمله 
کرونا این شکلی هستید

گتسبی بزرگ/ اسکات فیتس جرالد
مترجم: کریم امامی/ نشر: نیلوفر

بیاین یاد بگیریم که 
دوستی مون رو نسبت 
به یه نفر تا زنده هست 
بهش نشون بدیم و نه 

بعد از اونی که مرده؛ 
بعد از اون، قانون من 

اینه که کاری به کارا 
نداشته باشم.

شرحی بر بیکاری نویسندگان
فیــروز  آقایــان  ماجــرای  ایــن  در 
کریمــی و رامبــد جــوان و خداداد 
دوســتان  همــه  کــه  بــود  عزیــزی 
نویســنده ام دســت به کار شدند و 
نوشــتند که نویسنده بیکار نیست. 
بــر  کــه هفتــه ای  را  ویدئــو  حتمــاً 
آن گذشــته دیده ایــد همان جایی 
کــه از خداداد می پرســند نام ســه 
نویســنده ایرانی را بگویــد و فیروز 
کریمی از بیکار بودن نویســندگان 
جــوان  رامبــد  و  می گویــد  ایرانــی 
هــم قهقهــه می زنــد. بعــد از این 
حرف هــا اتفاقــات دیگــری هــم افتــاده مثــاً یکی اش 
مــردن آقــای اســماعیل خویــی اســت کــه شــاعر بود و 
عجیب شاعری بود. آقای خویی را می گذارم و می روم 

سراغ فیروز کریمی و دیگران.
اصــاً کاری نــدارم بــه اینکــه چقــدر ایــن حرف هــا 
در تلویزیــون می توانــد مخــرب باشــد امــا می خواهــم 
خودمــان را بــا یک حقیقت روبه رو کنم. نقل اســت که 
وقتــی احمد شــاملو دســت به فیلــم نوشــتن زد و وارد 
ســینما شد گفت خوب اســت که بالاخره وارد حرفه ای 
شــده ام که می توانم اگر کســی پرســید چه کاره ای به او 
جــواب بدهم ســینماگرم. ایــن یک واقعیت اســت که 
یقه همه نویسنده های ایرانی را گرفته. اینکه وقتی از ما 
می پرســند چه کاره ای در می مانیم که باید چه بگوییم. 
ســال ها در فرم هایی که این جا و آن جا پر کرده ام جای 
شــغل نوشــته ام روزنامه نگار. مــن یک آدم اشــتباهی 
بودم که از ســر ناچاری وارد روزنامه نگاری و حوزه خبر 

شدم اما خودم را در شغل نویسندگی نمی دیدم.
ایــن بــرای آن اســت که در ایران نویســندگی شــغل 
نیســت. حداقل برای خیلی از ماها شغل نیست. برای 
ما نویســندگان ایرانی نوشــتن در اوقات فراغت است. 
نوشــتن در وقت هایــی اســت کــه هیــچ کاری نداریــم و 
خســته از کار روزانــه و مشــغله های فکری می نشــینیم 
بــه نوشــتن. ایــن تعریــف شــغل داشــتن نیســت. مــا 
اســتثناهایی هــم  البتــه  تفننــی هســتیم.  نویســندگان 
داریم. همه مان شــغل هایی داریم غیر نویســندگی. از 
همان صادق هدایت بخواهیم حســاب کنیم تا همین 
حالایی هــا کــه بســیاری مان روزنامه نگاریــم و کارمند و 

چه و چه.
همــه این هــا برمی گــردد بــه اینکــه بالاخــره زندگی 
بقیــه  از  جــدای  هــم  نویســنده  و  دارد  خــرج  روزمــره 
نیســت. کــدام نویســنده سرشــناس را ســراغ دارید که 
از راه کتاب هایــش روزگار می گذرانــد؟ مثــاً محمــود 
دولت آبادی یا احمدرضا احمدی یا شمس لنگرودی؟ 
تازه این ها پرفروش های نویســنده ها هســتند. کســانی 
هســتند که نام شــان پای یــک اثر تضمینی اســت برای 
نــان  از راه نوشــتن  کــه  فــروش. آن نویســنده ای هــم 
درمی آورد لابد هزارجا می نویسد تا بتواند روزگار از سر 

بگذراند.
خیلــی دلــم می خواســت بــه آقــای فیــروز کریمــی 
بگویــم کاش نویســنده ایرانی بیکار بود تا می توانســت 
روزهــا و روزهــا و روزهــا بنویســد و هیــچ دغدغه ای جز 
نوشتن نداشــته باشد. نوشــتن جز در آسودگی حاصل 
نمی شــود. ســختی تنهــا و تنهــا نویســنده را فرســوده 
می کند. او را از امر خاقه دور می کند. دوســت داشــتم 
بــه آقای فیروز کریمــی بگویم یک نویســنده امریکایی 
هســت به اسم پل استر که خواندنش از واجبات است، 
از او می پرســند چطور می نویسی؟ و در جواب می گوید 

شش ماه می نویسم و شش ماه استراحت می کنم.
حــالا از دوســتان نویســنده ام می پرســم، بــد نبــود 
همــه ما نویســنده ها آدم هــای بیکاری بودیــم که فقط 
و فقط می نوشــتیم؟ خیال آســوده اســت کــه خاقیت 
بــه وجود می آورد. شــما در گرفتاری و رنــج تنها و تنها 
فرسودگی را بار خودتان می کنید. از آقای فیروز کریمی 
می خواهــم کــه دعــا کنــد نویســندگان ایرانــی آن قــدر 
بیکار باشــند که بتوانند بنویســند و بنویسند و بنویسند. 
چطور می شد اگر احمد محمود که زیاد هم می نوشت 
فراغت بیشــتری برای نوشــتن داشــت؟ چطور می شد 
هوشــنگ گلشیری آن قدر بیکار بود که بتواند هی و هی 
بنویسد. چطور می شــد اگر ابوتراب خسروی در جوانی 
آن قدر بیکار بود که بتواند رمان های شگفت خلق کند. 
این فهرســت را می توانم طولانی تر کنم اما بگذارید در 
این پایان باز هم بگویم کاش نویسندگان بیکار بودند.

 بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

ضدآفتاب 
مرغوب

لزوم رعایت فرهنگ و آداب آپارتمان نشینی نیما شاه میری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

 عکس هایی از مجسمه های شیر در میدان حر تهران منتشر شده که واکنش های زیادی همراه داشته است. مجسمه میدان حر 
با نام »نبرد گرشاسب با اژدها« اثر غلامرضا رحیم زاده ارژنگ در فهرست آثار ملی ثبت شده اما این عکس ها نشان می دهد 

که دو شیر پایین مجسمه اصلی تخریب شده اند. گفته می شود بهانه این تخریب مرمت مجسمه ها بوده است.

خاموشــی ها و قطعــی بــرق 
چند روزی اســت آغاز شده و 
همچنان یکی از موضوعات 
مهم مورد بحث در شــبکه های اجتماعی است. 
بســیاری از چهره هــا در اینســتاگرام دربــاره ایــن 
مسأله می نویسند و کاربران هم به مسائلی مثل 
گیر افتــادن در آسانســور پس ازقطع شــدن برق 
و آســیب هایی که کســب و کارها می بینند، اشاره 
می کننــد: » حالا که ســامانه هوشــمند قطع برق 
ایجــاد شــده باید یه ســامانه هوشــمند محاســبه 
خســارات قطع برق هم درســت کنیم خســارات 
وارده رو از مالیــات کــم کنیــم«، » دیــروز ۶۰ متــر 
کابل خریدیم به قیمت ۱.۳۷۰ و از چند تا مغازه 
دورتــر کــه قطعــی برقشــون برعکــس ماســت، 
کابــل کشــیدیم که هر کــدام برقمون رفــت، اون 
یکــی بهش برق بــده. دیشــب تا ســاعت ۱۲:۳۰ 
مشــغول کابل کشــی بودیم.«، » یه ربع از قطعی 
بــرق گذشــته بــود. هانــا از گرمــا گریــه می کــرد. 
مامان از گرمای آشــپزخونه کافه شــده بود. بابا 
۶ طبقــه رو بــا دو تــا ماســک از پله هــا بــالا اومده 
بــود. خونه جهنم بود. ســاعت یــک ظهر، دمای 
هوا ۴۰درجه. با چه فکری قطعی برق شــهرهای 
جنوبــی رو ایــن ســاعت روز انتخــاب کردیــد؟«، 
» در ظرف دو روز آتش نشــانی شهر اصفهان ۱۰۰ 
مورد گیــر افتادگان تو آسانســور رو نجات داده«، 
» معاون بهره برداری  شــرکت توزیــع برق تهران 
گفتــه قطع  برق تهران تا پایان هفته منتفی شــد. 
خدا شــاهده همیــن الان برقمون رفت!«، » تلف 
شــدن ۲ تن ماهی در پی قطعی برق درســنندج. 
حــدود ۷۰۰ کیلوش به فروش رفــت و برای یک 

تــن و ۸۰۰ کیلــو دیگــر ۹۰ تــا ۱۰۰ میلیــون تومان 
 ۲ طاقــت  » شــما  شــدن«،  متقبــل  مالــی  ضــرر 
ســاعت  قطعی بــرق رو ندارین. روبــه روی خونه 
ما یه هفته اســت یه کافه زدن بنده خدا هر وقت 
نــگاه میکنــم برقش قطعــه«، » هیــچ وقت فک 
نمی کــردم یــه روز تلویزیــون اعــام کنــه وزارت 
نیــرو گفته تا چنــد روز قطعی برق نداریم و ذوق 
کنــم در قــرن ۲۱و ســال ۱۴۰۰«، » محافــظ فقــط 
جلوی یک ســری آســیب ها رو می گیره، خیلی از 
قطعــات صرفاً با همون قطع شــدن یهویی برق 
می ســوزن. برای همین فقط به محافظ وابســته 
نباشــید و وســایل حســاس رو خاموش کنید قبل 
از قطعی«، » سخنگوی صنعت برق گفته قبل از 
شــروع امتحانتون تغییر مــکان بدید تا با قطعی 
بــرق مواجــه نشــید. اگــه دیدید یکــی لپ تاپ به 
دنــدون و جزوه به بغل داره اتوبان هارو میدوعه 
اون منــم کــه دارم بــرای ادامــه تحصیــل تاش 
می کنــم.«، »واســه مایــی کــه فوبیای گیــر کردن 
تــو آسانســور داریم خیلــی داســتان قطعی برق 
ترسناک شده. از کمر و پا افتادم انقدر از پله تردد 
کــردم«، » نامه زدن به دانشــگاه ها برای طراحی 
ســاز و کاری که دانشــجوها بتونن قطعی برقشون 
موقع امتحانات رو اثبات کنن. چیکار کنیم مثاً؟ 
انگشــت کنیم تو پریز برق فیلم بگیریم اگه برق 
گرفتمــون کــه داشــتیم دروغ می گفتیــم اگــه نــه 
قطعــی برقمون احــراز می شــه؟«، » تکلیف اون 
بیمارانی که توی منزل با دستگاه اکسیژن تنفس 
می کنــن با ایــن قطعی بــرق چیه بزرگــواران؟«، 

» برق رفت و دوستم ۲ ساعت و 
نیم تو آسانسور گیر کرد.«

هشتـگ

# قطعی_برق

فهرســت بازیکنان تیم ملی 
مســابقات  بــرای  فوتبــال 
جهانــی  جــام  مقدماتــی 
اعــام شــد و فوتبالی ها دیــروز مشــغول تحلیل 
این فهرســت بودنــد. اســتقالی ها به کــم بودن 
فهرســت  ایــن  در  حاضــر  اســتقالی  بازیکنــان 
معترض بودند و آن را ناکارآمد می دانســتند اما 
در مقابــل خیلی هــا هم معتقد بودنــد بازیکنان 
تیــم ملــی بخوبــی انتخــاب شــده اند: » لیســت 
تیم ملی حتــی با غایبانی مثــل رامین رضاییان 
حریف عــراق و بحرینه اما بدون بــازی تدارکاتی 
و اردوی کیــش حقیقتاً ســخته! این همه بازیکن 
خــوب داریــم آخه چــرا اینــا؟«، » کجای لیســت 

تیم ملــی خوبه؟ صیادمنش-
ابراهیمی-ریگی-اسماعیلی- 
- یــی قا آ - ی ر د نا - نی ا د یز

سرلک-شــهباززاده- مغانلــو. 
اینــا کجان؟ خیلــی از افراد این 
لیســت میتونســتن جای افراد 

لیســت فعلی باشــن«، » همین لیســت پکیجی 
کــه دعوت شــدند تیم ملی، ۲۰ ســال دیگه میان 
کری می خونند که کل افتخــارات تیم ملی قرمز 
بوده. کســی هم یــادش نمیاد چقــدر حق امثال 
پاشــازاده و عنایتی و ســرژیک و اختــر و برهانی و 
مجیــدی خــورده شــده.«، » در مورد لیســت تیم 
ملــی به نظــرم اونقــدرام کــه میگید بد نیســت. 
قطعــاً بهترین نیســت ولــی میتونه مــا رو از این 
مرحلــه بگذرونــه.«، » یــه نفــر بــه مــن بگــه چرا 
بــا فاصلــه باهوش تریــن،  کــه  ابراهیمــی  امیــد 
خاق ترین و محکم ترین هافبک دفاعی ایرانیه 

یــا صیادمنش کــه بمب اســتعداد و کــوه انگیزه 
اســت تو لیســت تیــم ملی نیســتن؟«، » لیســت 
تیــم ملی اعام شــد و از اســتقال فقــط مهدی 
قائدی حضور داره.«، » لیســت  تیم ملی لیســت 
خوبیه؛ نباید انتظار داشــت بازیکن با ۷، ۸ بازی 
درخشــش دعوت بشه اون هم واســه بازی هایی 
به این مهمی. این بازی ها جای بازیکنان آزموده 
شــده اســت. عدم دعــوت از امیــد، وریــا و رامین 
قطعاً فنی نیســت و به لیســت ســیاه فدراسیون 
برمی گــرده که خــب این هم یکی دیگــه از نتایج 
نبــودن  کــی روش اســت.«، » لیســت تیــم ملــی 
هــم مدافعانش گلزن هســتن هم هافبک هاش 
)ســلیقه اســکوچیچ اینــه(«، » تایــم لاینــی دارم 
بــه  نســبت  تناقــض  سراســر 
لیست تیم ملی. ولی باید بگم 
ان شــاءالله تیــم با هرکــی بازی 
می کنــه بحرینو ببریــم و عراق 
تشــریفاتی نشه«، » لیست تیم 
ملی طوری افتضاحه که واقعاً 
نمی دونــم چطوری بایــد امیدوار باشــم. کمال، 
اخبــاری، ســلمانی و... آخرشــم مــا بایــد تــاوان 
میلــی بــودن تیم به ظاهــر ملی رو پــس بدیم با 
نرســیدن به جام جهانی«، » درسته تو لیست نه 
ریگی هســت، نه غفوری هست و نه اسماعیلی و 
درسته باز هم در حق بازیکنای استقال اجحاف 
شد چون تو استقال بازی می کنن ولی امیدوارم 
تیم ملی مون بترکونه«، » لیست تیم ملی واقعاً 
منطقیه و کم ایراد. به این فکر کنیم که طارمی و 
قائدی رو اوج باشــن و یه خط حمله وحشــتناک 

قوی داشته باشیم.«

ماجرا

تحلیل یک فهرست

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

چنــدان کــه در چشــم نبودن می توانــد بــرای 
هنرمند مال آور باشد دوچندان؛ سفله سازی 
می تواند به مغبون شدن هنرمند منتهی شود. 
حکایــت ایــن چندجملــه به بازنشــر ناصواب 
تصاویــری از خان ومــان اســتاد قنبــر راســتگو 
برمی گــردد. یگانــه ای بی بدیــل از جنــوب که 
ســاز و آوازش هیمنــه ای فراتر از جغرافیایش 
برایش رقم زده اســت. هر کــدام از ما که دلی 
در گــرو هنــر داشــته ایم و در نفس هــای خالو، 
حال و احوال خوب و بد خود را تبدیل کرده ایم، به تماشــای آنچه که 
دیده ایم آزرده شــده ایم که از یک ســو به این فرض غلط که هنر آخر 
و عاقبــت ندارد دامن زده اند و از دیگر ســو شــط پرشــوکت هنرمندی 
را کــه جرعه جرعه به آبرومندی گرد کرده اســت به حراج گذاشــته اند 
که به ســیلی ســرخ نگه داشــتن صورت و ســربلند ماندن ســیرت هنر 
اســت و دیگــر آن که پیرمــرد اگر از نابســامانی خویش گایــه ای کرده 
اســت نمی تواند به حســاب انکار التفات هایی باشــد که به هر دلیل و 
از هر دری به او هدیه شــده اســت. جانب احتیاط آن بود که به رعایت 
مقام و منزلت پیشکســوتی او طریقی دیگر برای توجه بخشــی دوباره 
و تکریم او اندیشــیده می شــد که از شرف و قناعت پیرمرد همین بس 
کــه خانــه اهدایی اش را بــه فرزندانش بخشــیده و رنج دشوارزیســتن 
را بــه جان خریده اســت. آن چه که بواســطه اندک خدمتم در یکی از 
سازمان های هنر با آن مواجه بوده ام نه تعطیل رویکردهای حمایتی 
کــه تشــویش و عــدم تجمیــع و چندصد تصــدی بــودن حمایت هــای 
تشــویقی و تکریمی است. در غیاب نظام متمرکز و مطلوب حمایت، 
شــاهد حاتم بخشی های نااندیشیده ای هستیم که بیشتر از خدمت به 
هنر و هنرمند، مصادره ای به نفع بخشندگانی است که اندک اطاعی 
از واقعیت های هنر و مصایب هنرمندان ندارند و پیشتر و بیشتر از هر 
چیز به خوش نامی خود و جمال و جال امضای خویش می اندیشند. 
تقلیــل فرهنــگ حمایت به کاســه اعانه قطعاً به نفع هنرمند نیســت 
و ســزاوارتر آن می تواند باشــد که با دوراندیشــی و احترام، حمایت را 
هزینه خاقیت و تولید و توسعه هنر کرد که به دنبال آن هم نفعی به 
هر اندازه به هنرمند روانه شــود و هم دســتی که می تواند خلق کند به 

خواری کشیده نشود.
خالــو قنبــر قطعــاً در ســایه هنــر و کســوت جلیل خویش مشــمول 

و  هنرمنــدان  بیمــه  همچــون  مقتضیاتــی  حداقــل  از  برخــورداری 
حمایت هــای بیش و کم مالی و معنوی بوده اســت که ســیاهه کردن 
آنها نه شــرط ادب اســت و نــه منتی بر او اما اگر ایــن رویه  با تمرکز در 
تولیت دولتی هنر و تأکید بر تولید که نفعی به هر اندازه برای هنرمند 
نیز خواهد داشــت صــورت می گرفت هم آبرویی بــرای مدیریت هنر 
می بــود و هم دســتی که می توانســت بــه خاقیت بچرخــد به خواری 
دراز نمی شــد. راه دوری نیســت؛ ســیل مصیبت بــار خوزســتان را بــه 
یــاد بیاوریــم. آن کــه بیشــتر فغانش به چشــم  و گوش رســید تصاویر 
دلخــراش شــاعر فقید قاســم آهنین جان بود که از اســتیصال خویش 
می نالیــد و از شــاعر بودنــش اظهار پشــیمانی می کرد. عالــم و آدم با 
او هم ناله شــدند و هر کس که ســری در ســرها داشــت، اوامری صادر 
کرد و صد البته بدرســتی شاعر خانه دار شــد اما قاسم دیگر آن چه که 
پیشــتر از آن بود نشــد و بدتر آن که طعنه ها شــنید و بدخواهی ها دید 
و بیمــاری او به همین بــر زبان افتادن ها و خاک پاشــی ها قوت گرفت 

و تمام...
حــالا حکایــت همــان حکایت اســت. اعتبــار و آبــروی قنبر راســتگو 
را نبایــد هزینــه غرض ورزی ها و هیجانــات گذرای رســانه ای کرد و بعد 
به امان خدا رهایش کرد. به ســیلی ســرخ نگه داشــتن صورت ســیرت 
هنــر اســت و پیرمــرد اگر نالیده اســت و امــداد طلبیده اســت چاره اش 
آبروداری ا ست. تقلیل منزلت هنرمندان تضییع گرانمایگی آن هاست 
کــه چــه بســیار خالوقنبرهای دیگر بــه مراتب نابســامان تر زیســته اند و 

می زیند اما استغنای خویش را خرج کنار گودنشینان نکرده اند.
حذف ســنت نواله بخشی های فی البداهه، تمکین به تدابیر تولیت 
قانونی هنر، توســعه شــیوه های حمایتی و تأکید بر ســرمایه آفرینی از 
تخصص و تجربه هنرمندان عاج این باســت. متهم کردن و مقصر 
دانســتن مبتذل ترین اتفاقی اســت که در این وضعیت می تواند رقم 
بخورد. دغدغه نســل زایی هنری و تکثیر توانش هایی همچون اســتاد 
قنبــر راســتگو بایــد مولــود چنیــن واقعیــات گزنــده باشــد. بهره گیری 
بــا ســاز و کارهایــی همچــون  از دانــش و بازتولیــد تجربــه اســتادان 
فرصت های آموزشــی و اجراهــای فخیم هنری که عایداتی مســتقیم 
بــرای هنرمندان خواهد داشــت؛ از جملــه اقتصادی ترین شــیوه های 
تأمیــن رفــاه و آتیــه اهالی گزیده هنر اســت. جز این اگر باشــد کاری از 
پیــش نخواهــد رفت و قنبرهای هنر بیشــتر از پیش بــه غمبرهای هنر 

بدل خواهند شد.

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

در باب آب و آبروی هنر

تئاتر خوب تولید کنیم مردم هم می آیند
در تمــام این  ماه هایی کــه کرونا مصایب 
بســیاری را بــر جامعه مــا و البته جامعه 
تحمیــل  تئاتــر  علی الخصــوص  هنــری، 
کــرده بارهــا بــه این موضــوع فکــر کردم 
کــه چطــور می شــود در ایــن شــرایط هم 
نبایــد  کــه  معتقدنــد  برخــی  کــرد.  کار 
هیــچ کاری کــرد و صرفــاً بایــد در خانــه 
نشســت و منتظــر روزهای عــادی ماند تا 
کمافی الســابق بــه صحنه برگشــت و کار 
کــرد. مــن این طور فکــر نمی کنم. کســی 
یا کســانی مثل مــن، تئاتر همه چیزشــان 
اســت و شــامل تمام زندگی شان می شــود و اصاً نمی توانیم 
زندگــی بــدون تئاتــر را تصــور کنیم؛  مــن بارها به این مســأله 
اشــاره کــرده ام کــه مــا می توانیــم بــا انتخاب های درســت در 
بازیگــری، کارگردانــی، تهیه کنندگی و نویســندگی باعث خلق 
یــک اثر خوب شــویم و طبیعتاً اگر کار خوب بســازیم آنچنان 
شــرایط نمی توانــد ســد راه باشــد و تماشــاگر هــم بــه ســالن 
خواهــد آمد. بر همین اســاس، خود من به عنــوان کارگردانی 
که ده،  یازده شــب نمایش »چهرازی« را روی صحنه بردم به 
این درک رســیدم که وقتی به شــعور و ســطح سایق مردمی 
کــه با تئاتر بیگانه نیســتند احتــرام بگذاریم، آنهــا هم  به این 
تفاهــم دوجانبه می رســند و هیچ اثــر هنری را تنهــا نخواهند 
گذاشــت کمــا اینکه ما به دلیل شــرایط خاص موجــود، تقریباً 
بی هیــچ تبلیغــات خاصــی کار را پیــش بردیــم و از نتیجه نیز 
بســیار راضی هســتیم و سپاســگزار مــردم؛ البته کــه در چنین 
شــرایطی کار کردن اصاً مسأله ساده ای نیست و همه عوامل 
بایــد به چیزهایــی علیحده تــر از گذشــته فکــر کننــد از جملــه 
ســامتی گــروه و مخاطبانــی  کــه بــه دعوت مــا لبیــک گفتند. 
مثاً ما نمی دانســتیم چه زمانی اجرا می رویم چون قرار شــد 
اسفند روی صحنه برویم که نشد و بعد فروردین و در نهایت 
بتازگــی اجراهای خــود را شــروع کردیم و قرار بر آن شــده که 
اجراها تمدید شــود. در این شرایط کرونایی ما فقط توانستیم  
مواظب مخاطب و بچه های خود نمایش باشیم تا هیچ کس 
دچار آسیبی نشود. با همه اینها به خودم می گویم اگر شرایط 
از ایــن بدتر هم شــود باز هیچ وقت تئاتــر را تنها نمی گذارم و 
تــا وقتی هســتم این رویه را دنبال می کنــم و همین امروز هم 
به نمایش بعدی فکر می کنم و دوست دارم که رسانه ها از ما 
تئاتری هــا، علی الخصوص جوان ترهــا حمایت کنند و صدای 
ما را بیشــتر به مخاطبان و عاقه مندان هنرنمایش برســانند. 
در کنــار ایــن، برخــی می گویند تماشــای تئاتر آنایــن یا فیلم 
تئاتــر می توانــد جبــران مافــات کند که بــه نظر من از اســاس 
این نظریه اشــتباه است. تئاتر زنده اســت و واقعاً ناراحتم که 
بعضــی می خواهند تئاتر اینترنتــی را جایگزینی برای تئاتر به 
معنی زنده معرفی کنند. ما هرگز نمی توانیم مفهومی به نام 
تئاتر آناین را تئاتــر بدانیم چون هویت تئاتر به زنده بودنش 
اســت و با همین زنده بودن شــناخته و تعریف می شود. حالا 
که ســالن ها بازگشــایی شــده اند، ما می توانیم الگوی درســت 
و بســتر مناســبی ایجــاد کنیم تا مــردم از آمدن به ســالن های 
تئاتــر نترســند. مــا باید نشــان بدهیم قبــل از آنکــه بخواهیم 
هزینــه ای از آنهــا بابت ارائه تئاتر  بگیریم، ســامت جانشــان 
برایمان اهمیت دارد و از ســویی دیگر می خواهیم وقت شــان 
را با یک کار ارزشــمند پر کنیم و  هیچ تعارفی هم با ســامت 
آنهــا نداریــم و ایــن وظیفه همه ماســت که میزبــان مردم در 

سالن های نمایش هستیم.

دوستی نه زبان می شناسد و نه مرز
ســال ها پیش کتابی به نــام »کودک، ســرباز و دریا« 
منتشــر شــد که مــن آن را زمانــی که ۱۰ ســاله بودم 
خوانــدم امــا هنوز هــم در ذهنم مانده اســت چون 
در  کتــاب  داســتان  دارد.  شــیرینی  بســیار  داســتان 
روستای کوچکی در فرانسه و در زمان جنگ جهانی 
دوم می گــذرد. زمانــی کــه فرانســه تحــت اشــغال 
آلمــان بود و ســربازان آلمانی در این کشــور حضور 
داشــتند و مــردم آنها را دشــمن خود می دانســتند. 
قهرمان داســتان یک پسر ۱۳ ساله است که همه را 
به چشــم دشــمن می بینــد و آرزو دارد وقتی بزرگ 
شــد انتقام پدرش را که در جنگ کشته شده بگیرد. 
اما در همین مسیر و بر اثر یک اتفاق با یک سرباز آلمانی آشنا می شود و 
دوستی عمیقی میان آنها شکل 
می گیرد. داســتان زیبا و لطیفی 
کــه نشــان می دهــد دوســتی نه 

زبان می شناسد و نه مرز.
ایــن کتــاب بــرای نوجوانــان 
بــالا  بــه  ســال   ۱۳ بچه هــای  و 
مناســب اســت امــا به نظــر من 
می تواننــد  هــم  بزرگ ترهــا 
ببرنــد.  لــذت  آن  خوانــدن  از 
و  داســتان  شــکل  و  جذابیــت 
فضاســازی های کتــاب »کودک، 
کــه  اتفاقاتــی  و  و دریــا«  ســرباز 
آلمانــی  ســرباز  و  پســر  میــان 
می افتد و رابطه پســر با دوستان 
باعــث  معلمانــش  و  مدرســه 
شده اند این کتاب بسیار دوست 
داشــتنی باشــد. کتابی دربــاره روابط و دوســتی ها که توصیف های بســیار 
خوبــی دارد و با ترجمه ای قدیمی اما بســیار دلنشــین باعث شــده برای 
خود من جزو یکی از کتاب های ماندگار و به یادماندنی باشد که هنوز هم 

آن را در کتابخانه ام دارم.
ë کودک، سرباز و دریا
ë نویسنده: ژرژ فون ویلیه
ë مترجم: دلارا قهرمان
ë نشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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